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 . زيرا پاداش نيكوئي براي رنجشان خواهد يافت. وتن به از يك تن اندد

 چون هر گاه يكي از پاي افتد ديگري وي را برپاي بدارد، 

 .اما واي برآنكه تنها افتد، زيرا كسي را نخواهد داشت كه در برخاستن وي را ياري دهد
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 همراه  

  

دو گرگ، گرسنه و سرما زده، در گرگ و ميش از كوه سرازير شدند و به 

غبار كولاك هوا را در . را پوشانده بودگر دشت  برف سنگينِ ستم. دشت رسيدند

گرسنه و . پستي و بلندي زير برف در غلتيده و له شده بود. كوبيد هم مي

شدند و از زور گرسنگي پوزه در برف فرو  فرسوده، آن دو گرگ در برف يله مي

 .خائيدند هاي لرزان برف را مي راندند و با آرواره بردند و زبان را در برف مي مي

دانه بر برف  گود و تاريك گله آهوان از پيش رفته، همچون سياهجا پاي 

زير  هاي سر و پا و دنده كوچندگان فرومانده پيشين از  پاشيده بود و استخوان

 .روند؟ از توان شده بودند دانستند بكجا مي آن دو نمي. جسته برف بيرون 

. بريد نميبوران . راند ها را پيش مي تازيانه كولاك و سرما و گرسنگي آن

شان را به لرز  هاي آرواره كولاك  سيلي  بود و  خشكانده  گرسنگي درونشان را 

افتادند و در  زدند و از هم باز مي شدند و در چاله مي تنه مي بهم . انداخته بود

 .رسيد موج برف و كولاك سرگردان بودند و بيابان بپايان نمي

اي در  ريشه از زمين جسته گنده سوختهرفتند و رفتند تا رسيدند پاي بيدِ 

پاي يكي در برف فرو شد و تن . فغان خويش پنجه استخواني به آسمان برافراشته

همراه . بر پاهاي ناتوان لرزيد و تاب خورد و سنگين و زنجير شده برجاي واماند

ش ايستاد و جا پاي استواري بر سنگي بزير برف براي   او، شتابان و آزمند پيش

 .ست و يافت و چشم از همره فرو مانده بر نگرفتخود ج

ش  همراه وامانده ترسيد و لرزيد و چشمانش خفت و بيدار شد و تمام نيروي

درچشمان بي فروغش گرد آمد و ديده از همره پرشره برنگرفت و ياراي آنكه 

ناگهان نگاهش لرزيد و از ديد گريخت و زير جوش . گامي به فراتر نهد نداشت

 .ش برهم چين شد و افتاد پاهاي.  خويش درماندنگاه همره

و آنكه برپاي بود، پرشره و آزمند، بر چهري كه زماني نگاه در آن آشيان 

و . پوش خفته بود اكنون ديگر آن چشم و چهر بر زمين برف. داشت خيره ماند

 .همره تشنه بخون، اميدوار، زوزه گرسنه لرزاني از ميان دندان بيرون داد

موي بر تنش زير آرد برف موج . ي نبود، كوشيد تا كمر راست كندوانكه برپا

 .در ديدگانش بمرد دهانش بازماند و نگاه . خورد و لرزيد و در برف فروتر شد
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هاي زنگِ  دهان خشك بگشود و لثه نيلي بنمود و دندان. وانكه برپاي بود

ش  هاي شره خورده بگلوي همره در مانده فرو برد و خون فسرده از درون رگ

 . خشك، برفِ خونينِ پرِ شاداب گشت مكيد و برف سفيدِ پوكِ
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